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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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۶° -۳°
گفت وگو با خانواده شهید معین قدمیاری، جوان دهههشتادی

که پیکرش روز گذشته در مشهد تشييع شد
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+۸صفــــحه شهرآرا محله   | شماره ۳۸۳۲  | ۳۰۰۰ تومان
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چهاردهم

۱۶
جمــادیالاول

۱ ۴ ۴ ۴

یادداشت

محمدرضا شیخ الاسلامی
پژوهشگر و مؤلف کتاب

تعلق احساس
زندگی محل به

آیا امروزه همشهریان ما در جایی که «حاشیه 

شهر» خوانده می شود، به محل زندگی خود 

احساس تعلق دارند؟

ادراک ما آدمیان با تجربه مان از مکان ها، ارتباطی 

تنگاتنگ و پیوسته دارد. در حس مکان، گاهی 

دستیابی به ویژگی های کالبدی مکان برای ما 

کافی است؛ اما گاهی نیز به فراخور پیوستگی و 

ارتباط ممتد، از آن فراتر می رویم و موفق به درک 

احساس «روح مکان» می شویم. ازقضا، آنچه یک 

فضا را به یک مکان تبدیل می کند، آغشته شدن 

آن با معانی و مفاهیم عمیق است که در طول 

زمان گسترش می یابد. به همین خاطر، نمی شود 

ناپذیر مفهوم حس مکان با  یی  رتباط جدا ا

جنبه های انسانی به عنوان پدیدآورندگان آن 

حس تعلق را نادیده گرفت. این ها را ادوارد رلف،

جغرافی دان و پژوهشگر حوزه مکان، می گوید.

اما برویم سراغ پرسشمان. با در نظرگرفتن این 

مقدمه، اگر مکان را مناطق حاشیه شهر تصور 

کنیم و فهم جنبه های انسانی را بر کاربست 

کنش ها و تصمیم های خرد و کلان در تعامل با 

این مناطق استوار سازیم، در این حالت آنچه 

نشانگر خوبی بــرای احساس تعلق ساکنان 

حاشیه شهر به محل زندگی آنان است، می تواند 

میزان مثبت بودن پاسخ ها به گزاره های زیر باشد:

احساس امنیت داشتن و لذت بردنم از زندگی 

در اینجا بیش از هرجای دیگری، مؤثر بودنم 

بــرای اطرافیانم و زندگی هایشان در اینجا،

بودن اینجا بــرای امور  کننده  کافی و تأمین 

زندگی ام، سازگار بودن اینجا با زمینه فرهنگی 

من، دل بستگی به خاطرات کودکی ام در اینجا،

اهمیت پیشرفت اینجا برای من، اشتیاق من 

به محیط، خیابان ها و آدم های محله ام، حس 

افتخار من به شهرت اینجا در ویژگی های مهم و 

معتبر، ناراحت بودنم از رفتن به جایی جز اینجا.

پردازش پاسخ ها می تواند به ما نشان دهد که 

جوان ساکن در این مناطق، در صورت بروز 

یا تصمیم به مهاجرت به شهر و  ، آ ها فرصت 

کلان شهر می گیرد یا به پشتوانه احساس تعلقی 

که به زیستگاه خویش دارد، ماندن در آنجا را بر 

فرصت ها ترجیح می دهد؟ آیا کسانی که به دلیل 

مسائل مالی و اقتصادی در حاشیه شهر زندگی 

قدر شهروند فعال و کنشگر  می کنند، همان 

ترقی خواه اند که کسانی که زندگی در حاشیه،

انتخاب و تمایل قلبی آنان است؟

این نیمی از داستان است. آیا ممکن است کسب 

نتیجه ای را بدون در نظر گرفتن عوامل دخیل 

در آن، تحلیل کرد؟ بی تردید هرگز. اگر موافق 

باشید، بخش دوم یادداشت را به پرسش از رفتار 

خود ما شهروندان و تأثیر آن بر احساس تعلق 

حاشیه نشینان اختصاص دهیم.

ما با این بخش عزیز شهرمان چه می کنیم؟ خانه 

نیازمندان یا بهتر بگویم محرومستانی می سازیم 

که هر زمان اسم حاشیه می آید، منتظریم شماره 

کارتی نیز اعلام شود...

مدیر عامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد:
بهشت رضا(ع) تا ۲ سال آینده 

ظرفیت پذیرش دارد

 سـال۱۳۵۵ بـود کـه در 
شرق شهرسـتان مشـهد و خبر

، ن یـما فر مسـیر  ر  د

مشـهد   ( ع ) بهشـت  رضا

ایجاد شـد تا از آن سـال به بعد بسـیاری 

از مشـهدی ها امـوات خـود را در ایـن 

آرامسـتان بـه خـاک بسـپارند و حالا پس 

از گذشـت نزدیـک بـه نیم قـرن از زمـان 

ایجـاد ایـن آرمسـتان و تدفیـن نزدیک به 

۴۰۰ هـزار نفـر بنـا بـه گفتـه مدیرعامـل 

سـازمان فردوس های شـهرداری مشهد،

ظرفیـت ایـن آرامسـتان تـا دو سـال دیگر 

تکمیـل می شـود. هر چنـد  از چنـد سـال 

ی  ن ها مسـتا شـته عـلاوه بـر آرا گذ

کوچکـی کـه در روسـتاها و در برخـی 

دیگـر از مناطـق وجـود دارد، آرامسـتان 

بهشـت رضـوان نیـز برای دفـن اموات در 

ضلـع شـمالی شهرسـتان مشـهد ایجـاد 

شده است.

بـه گـزارش ایسـنا، مهـدی علی آبـادی 

دربـاره آخریـن وضعیـت تکمیـل ظرفیت 

آرامسـتان بهشـت رضا(ع) مشهد به عنوان 

آرامسـتان مرکـزی ایـن کلان شـهر گفت:
بـا توجـه بـه ظرفیـت فعلی بهشـت رضا(ع)

تعـداد ۱۳ هـزار و ۸۰۰ قـبر خالـی در 

بلوک هـای عمومـی موجـود اسـت و در 

شرایـط عـادی و همچنیـن بـا وسـعت 

فعلـی حـدودا تـا دو سـال آینـده ایـن 

آرامسـتان قـادر بـه پذیـرش امـوات 

لبتـه سرعـت تکمیـل  خواهـد بـود؛ ا

ظرفیـت در بحران هایـی ماننـد کرونـا و 

زلزلـه متفـاوت اسـت.

ــای  ــردوس ه ــان ف ــازم مــدیــرعــامــل س

شهرداری مشهد افزود: تاکنون حدود 
۴۰۰ هزار نفر در آرامستان بهشت رضا(ع)

دفن شده اند. به طور میانگین روزانه 

۷۵ نفر پذیرش می شوند که  ــدود  ح

از این تعداد ۳۳ نفر در آرامستان های 

تحت نظارت این سازمان دفن و مابقی 

متوفیان به آرامستان های دیگر مشهد یا 

شهرهای دیگر منتقل می شوند.

وی ادامه داد: هزینه قبر در بلوک های 

عمومی رایــگــان اســت و صرفــا مبلغ 

۲ میلیون و ۷۰۰ هـــزار تــومــان بابت 

هزینه های خــدمــات امـــور اداری،

تغسیل، تکفین و آمبولانس دریافت 

می شود. البته در صورت درخواست 

اعزام اختصاصی و قبور هم جوار، مبالغ 

دریافتی تغییر می کند.

ی  وس هـا ن فرد زما مـل سـا یر عا مد

شـهرداری مشـهد بـا اشـاره بـه اقدامـات 

انجام شـده دربـاره تملـک زمین هـا در 

ضلـع شـمالی و شرقـی بـرای گسـترش 

بهشـت رضا(ع) تصریـح کـرد: دربـاره ضلع 

شرقـی بعـد از مکاتبـات انجام شـده بـا 

آسـتان قـدس، واگذار  نشـدن زمین های 

مذکـور بـه سـازمان اعـلام شـد. در 

زمین هـای ضلـع شـمالی نیـز در مرحلـه 

نخسـت بایـد حـق زارعانـه از طـرف 

سـازمان پرداخـت و بعـد سـیر مراحـل 

تغییـر مالکیـت از آسـتان قـدس رضـوی 

به شـهرداری مشـهد طی شـود. با توجه 

بـه تعلـق حقابـه و پسـاب به ایـن زمین ها 

و دایر بـودن زمین هـای زراعـی مذکـور،

اقنـاع مالـکان مبنی بـر فـروش زمین هـا 

بسـیار دشـوار اسـت.
۴ اینفوگرافیک: گروه خبر شهرآراادامه
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اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

اقتصاد |رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:
مسائل و مشکلاتی که امروز مطرح می شود 
۱۰سال پیش نیز وجود داشته است و این 
نشان دهنده این است که تغييری بنیادی 

در بخش صنعت و تولید رخ نداده است.

جامعه |قائم مقام ستاد ملی مبارزه با مواد 
مخدر کشور از توقف رشد آمار ابتلا به اعتیاد 

در بین دانش آموزان کشور خبر داد.

مشهد | خانه «غفوری» در مرکز کوچه 
اقلیت نشین های مشهد در دل محله عیدگاه 
قراردارد و شهرتش به هنر و معماری خاص 

آن است.

حرم | کتابخانه آستان قدس در حرم حضرت 
رضا(ع) جزو کتابخانه های معتبر کشور است 
که پشت هر کدام از آن داستانی وجود دارد.

 ارزبری صنعت بیشتر از ارز آوری آن است

توقف رشد اعتیاد دانش آموزی در کشور

اسرارِ خانه غفوری

قصه قلعه کتاب ها در حرم
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 حکایت طناب زن و مال التجاره فراوان

ــاران قدیم در یکی  ــ در روزگ

از شــهــرهــای نــوارســاحــلــی،

زنــدگــی  بــرجــســتــه  حکیمی 

ــر تربیت  ب ــلاوه  ــرد کــه ع ــی ک م

ای همچون  حکیمان شایسته 

خود، صفحه ای نیز در یکی از 

پلت فرم های داخلی داشت که در 

آنجا به بیان رهنمودهایی برای 

توده های مردم می پرداخت و در 

دایرکت به پرسش های آنان نیز 

پاسخ می گفت. روزی زنی درحالی که 

شاکی بود، نزد حکیم رفت و سلام نکرده 

روبــه روی او نشست و گفت: مگر شما 

در پست هفته پیش خود نگفتید خدا 

علاوه بر آنکه عادل است، مهربان هم 

هست؟ حکیم گفت: علیکم السلام. بلی.

زن گفت: اتفاقا به نظر من خدا علاوه بر 

آنکه مهربان نیست، عادل هم نیست! 

حکیم گفت: پناه بر خدا! شما الان 

عصبانی هستی؛ می خواهی یک روز 

دیگر بیایی؟ زن گفت: نه خیر. وی افزود:

من یک زن سرپرست خانوار هستم و یک 

شوهر علیل و سه فرزند دارم. امروز صبح 

پس از یک هفته کار مداوم، یک طناب 

بافتم تا به بازار ماهیگیران ببرم و بفروشم 

و برای خود و خانواده ام غذا تهیه کنم، اما 

همین که از خانه بیرون آمدم، یک پرنده 

بزرگ، طناب را از دستم ربود و دور شد.

حالا جواب شکم گرسنه بچه های مرا،

شما می دهی یا خدا؟ هنوز صحبت های 

زن تمام نشده بود که پنج نفر از تجار 

سرشناس شهر درحالی که خیس بودند 

و کیسه ای در دست داشتند، درنزده وارد 

اتاق حکیم شدند و سلام نکرده، کیسه ها 

را جلوی حکیم گذاشتند. حکیم 

گفت: چرا امروز هیچ کس سلام 

نمی کند؟ تجار سرشناس سلام 

کردند. حکیم گفت: چرا خیس؟ 

یکی از تجار گفت: امروز صبح 

درحالی که با مال التجاره فراوان 

ــال بازگشت  در کشتی و درح

بودیم، باوجود پیش بینی های 

، طوفان شدیدی  هواشناسی

درگرفت و بادبان و دکل کشتی 

را از جا کند. کشتی درحال غرق شدن 

ای از آسمان، بود که ناگهان پــرنــده 

طناب محکمی روی عرشه انداخت. با 

آن طناب، بادبان و دکل را بستیم و از 

غرق قطعی و مرگ حتمی نجات یافتیم.

حکیم گفت: عجب! آن وقت این کیسه ها 

چیست؟ تاجر گفت: عهد کردیم که وقتی 

به زمین سفت رسیدیم، نفری صد سکه 

طلا به مستحق بدهیم. سپس کیسه ها را 

باز کردند و پانصد سکه را تحویل حکیم 

دادند و خداحافظی کردند و رفتند تا 

خشک شوند. در این لحظه، حکیم رو 

به زن که شاهد این گفت وگو بود، کرد 

و گفت: خب، درباره خدا می گفتی. زن 

سرش را پایین انداخت. حکیم سکه ها 

را به زن داد و گفت: این پانصد سکه،

بهای طناب توست. طناب تو در خشکی 

ارزید، اما در دریا  یک سکه طلا می 

پانصد سکه طلا و این علاوه بر آنکه هنر 

بازاریابی آن پرنده است، دلیل مهربانی 

خداوند هم هست. زن گفت: بلی؛ اکنون 

که فکر می کنم، می بینم غلط کردم. وی 

سپس سکه ها را برداشت و تا پایان عمر 

زندگی کرد.

استوری
 گرام

 مرثیه ای برای منگنه های عطا

...لابد همین ها بود که عطا را 

دیوانه کرده بود. عطا، همسایه 

طبقه سوم، روزگاری حسابی با ما 

ایاغ بود. بعدها کم کم خانه نشین 

شد و هیچ کس نفهمید این جوان 

مت که عشق  قا   رعنا و خوش

ــت، چــرا ناگهان  بازیگری اس

غیب شد. زمانی هم دوسه تا از 

نوجوان های ریغماسی شهرک 

با صداهای دورگه و قامت های 

کج وکوله، نیت کردند یک روزنامه محلی 

از اوضــاع واحــوال شهرک دربیاورند؛

حاصل کارشان یک برگه آچهار کپی بود 

که در سی چهل نسخه درآمد با سرمایه 

پول های مچاله ته جیبشان که هزینه 

دستگاه کپی عکاسی را تأمین کرده بود.

ازقضا یکی از مطالبشان،درباره بازی 

عطا در نقش سیاهی لشکر در یکی از 

فیلم هایی بود که هیچ کس ندید.

اما اصل قضیه آنجاست که من قرار بود 

شله زرد دوروزمانده ته یخچال را سر راهم 

ببرم برای عطا که تنها زندگی می کرد. در 

را که باز کرد، دعوتم کرد بروم تو. گفت 

که بنده نوازی کرده ایم. خانه اش مثل 

خانه های متروکه بود. یک تکه موکت آبی 

ساده داشت که هرچه زور می زد، قدش 

نمی رسید کف موزاییکی را بپوشاند. یک 

یخچال زپرتی کوتوله هم گوشه پذیرایی 

را گرفته بود و همین. درِ بزرگ بالکن 

پرده نداشت. لخت و عور، نور نیم روزی 

را می ریخت توی خانه و عجیب اینکه 

آن حد از روشنایی و دل بازی، آدم را 

غصه دار می کرد؛ چون حس می کردی 

خانه مردگان است.

عطا گفت کمی بمانم. فهمیدم از بس 

تنهایی سر کرده، پوسیده است. ماندم 

و گپ زدیم. بعد که نگاهم از درهای باز 

افتاد به پوسترهایی که دیوارهای اتاق را 

پر کرده بود، درباره بازیگری سؤال کردم.

پرسیدم توی فیلم جدیدی بوده است 

یا نه. گریه کرد. گفت کاش کسی بود 

که توی گوشش می زد و نمی گذاشت 

توی همان نیمچه فیلم ها هم بازی کند.

حالا کل نقشش توی این فیلم هایی که 

می گفت، دویدن توی یک برهوت بود 

همراه با هفتاد هشتاد نفر دیگر. قرار 

بود بدوند و از عمق دل وروده عربده 

بکشند. گفت رؤیــای بازیگری مثل 

بزاق گیاه گوشتخوار به دست وپایش 

چسبیده بود و نمی گذاشت فرار کند.

می گفت وقتی اولین بار جلوی دوربین 

رفت، عقلش را از دست داد. یادم است 

آمد خانه  ما بچه بودیم و عطا که می 

ما، آن قدر منتظر نگهمان می داشت 

تا ثانیه حضورش توی قاب فرابرسد.

با آن تخمه ها و خوراکی هایی که گرفته 

بود، حرف گوش می کردیم و منتظر 

ماندیم تا صحنه عبور جمعیت با  می 

لباس مندرس و ژولیده برسد و عطا وسط 

آن همه آدم، سبابه اش را بچسباند به 

صفحه تلویزیون سیاه وسفید و خودش 

را مثل دانه ای ارزن نشان کند 

ــن مــنــم... این  «ای و داد بزند:

منم!» کل دوران بازیگری این 

تا    شد در سه آدم خلاصه می 

لشکر را  فیلم که نقش سیاهی 

داشت و یک سریال که در آن 

یک خط دیالوگ می گفت. پشت 

یک گاری باقالی فروشی ایستاده 

بود و توی سرمــای سگ کش،

«روزگار  خیره به افق می گفت:

لامروت، چه بالاوپایینایی که نداره!»

بعد دست هایش را ها می کرد و دوربین 

از روی او می چرخید سمت شخصیت 

اصلی و تمام. حالا عطا کاسه شله زرد 

را گذاشته بود روی موکت و نشسته 

بود کنارم و اشک می ریخت. گفت یک 

برگه ای توی راه پله طبقه دوم منگنه شده 

به دیوار؛ چندسال است. معلوم نیست 

تبلیغ است، اعلامیه است یا عکس 

نامزد انتخابات. می گفت برگه اصلی 

پاره شده است و فقط همان ته گوشه 

سمج، میخ شده به یک سوزن منگنه و 

مانده است. می گفت این برگه، خودش 

است، آن سوزن منگنه هم بازیگری است.

می گفت از همان اول معلوم بوده است 

که به جایی نمی رسد و الکی دلش را 

خوش کرده است.

اما هرچه می کرد، نمی توانست دل بکند 

و برود دنبال یک کار واقعی؛ یک چیزی 

که با آن زندگی اش را سامان بدهد.

«مراقب منگنه های زندگی ات   می گفت:

باش!» اینکه همه، منگنه هایی دارند که 

آن ها را وصل می کند به یک چیز بیخود 

که هیچ حاصلی ندارد؛ یکی با لبخند 

یک زن، یکی با دوتا تشویق، یکی با 

یک حسادت و خودش، خودِ بدبختش 

که با دوتا دعوت برای سیاهی لشکر و 

یک خط دیالوگ، هوا برش داشته بود که

بازیگر شود.

«نگا!» اشاره اش به اتاق بود. من   گفت:

رفتم ببینم چه خبر است. دیدم دیوارها 

و سقف، یکسره پوسترهای بازیگران 

معروف است؛ چفت درچفت. ولی انگار 

در ساعتی از خشم و ناامیدی، یک نفر 

دست انداخته و افتاده بود به جانشان 

که لت وپارشان کند.

ــاره شــده بودند  چندتایی اریـــب، پ

و یــکــی دوتــایــی بند بــودنــد بــه یک 

«هربار اومدم بذارم  سوزن منگنه. گفت:

کنار یه چیزی پیش اومد یه تکرار تو 

تلویزیون، یه تشویق الکی از سر تعارف،

یه چیزی هربار من رو منگنه کرد. نذاشت 

زندگی کنم.»

بعد که وقت رفتنم رسیده بود، گفت:

های زندگیت    منگنه قب سوزن  مرا »

باش! نذار چیزی سوزنت کنه به دیوار 

اشتباهی!» و رفتم. فقط یادم هست در 

پیچ طبقه دوم، زیاد ایستادم. زل زده 

بودم به آن تکه کاغذ پوسیده که منگنه 

شــده بود به دیوار و هیچ وقت کنده

 نشده بود.

گنجشک 
و سنگ

گفتاردرمانی دلار و سکه

«دروغی که حالی دلت خوش کند

 به از راستی کت مشوش کند» *

در زمستان۱۳۹۰ قیمت طلا و سکه مدام درحال 

افزایش بود و شهروندان برای خرید به این بازارها 

هجوم آورده بودند. در آن زمان، دولت وقت به منظور 

کنترل بازار، نرخ سود بانکی را افزایش داد. همین 

مسئله سبب شد قیمت ها در بازار فروکش کند.

بعد از این اتفاق، رسانه ها پر شد از تیترهایی مانند 

«معامله گران بازار سکه، نقره داغ شدند» و «دلار 

ریخت». هرچند اندکی بعد و در نوروز۱۳۹۲ دوباره 

موج افزایش قیمت ها شروع شد و این موج در تابستان این 

سال فروکش کرد. چند سال بعد در تابستان۱۳۹۷ دوباره 

روند افزایش قیمت دلار و سکه شروع شد و این موج تا اوایل 

مهر این سال ادامه داشت. بعد از اینکه در مهرماه قیمت 

دلار با کاهش روبه رو شد، رسانه ها اقدام به انتشار عکس 

پیرمردی کردند و مدعی شدند که او سرمایه اش را به دلار 

تبدیل کرده و حالا دچار ضرر و زیان هنگفتی شده است.

اکنون در سال۱۴۰۱ و در مقطعی که قیمت های دلار و سکه 

درحال نوسان است، اگر چندی بعد، قیمت دلار و سکه 

مقداری فروبریزد، رسانه ها به احتمال زیاد همان تیترها 

و تحلیل هایی را منتشر می کنند که در یک دهه گذشته 

برمی گزیدند! نتیجه این کار چیزی نیست جز بی اعتمادی 

به رسانه ها و حرف های شهروندان در کوچه و بازار درباره 

روزنامه ها. اما چاره چیست؟ بی شک رسانه نباید فضا را 

ملتهب کند اما این به معنی گفتاردرمانی یا کنترل 

التهابات بازار با مُسکن های خبری نیست. این گونه 

اخبار سبب می شود شهروندان مبنای تحلیل ها و 

پایه های خبری خودشان را در شبکه های مجازی و 

کانال هایی که گاه تحت پوشش مشاوره اقتصادی 

فعالیت می کنند، قرار دهند و بیشتر متضرر شوند،

از این رو بهترین راهکار برای اطلاع رسانی درست 

به شهروندان در چنین زمان هایی، تلاش برای ارائه 

اطلاعات اقتصادی به زبان ساده و اما کاربردی است.

باید خیلی گویا به شهروندان توضیح داد که ریشه های 

نوسان قیمت دلار و سکه چیست. اینکه تورم یا نوسان 

درآمدهای ارزی روی این مسئله چه تأثیری گذاشته است 

و ریسک های ورود به این نوع سرمایه گذاری ها را برایشان 

تشریح کرد. براساس تحقیقی که در سال۱۳۹۸ انجام گرفته 

است، فقط ۲۰درصد از جمعیت ایران سواد مالی دارند.

همین مسئله سبب شده است هنگام نوسان های اقتصادی،

تصمیم های احساسی و پرریسک بیشتر گرفته شود، از این رو 

وظیفه رسانه ها پیش از هر چیزی، دادن اطلاعات صحیح 

و تحلیل دقیق و درست از آن ها به مردم است. این مسئله 

سبب اعتمادسازی شهروندان می شود و بستر تعامل بین 

آن ها و رسانه برای افزایش سطح آگاهی اقتصادی را فراهم 

می کند، در غیر این صورت گفتاردرمانی مصداق همان بیت 

اول این نوشتار خواهد شد.

*سعدی

روایت
 روز

  الزام داشتن دو ضامن برای دریافت  وام ازدواج، غیر قانونی است.

کارتون
 شهر

 چنین گویند که سقراط را می بردند تا بکشند. وی را الحاح کردند که بت پرست شو! گفت:

معاذا... که جز صانع را پرستم. ببردندش تا بکشند. قومی، شاگردان او با او برفتند و زاری 

می کردند، چنان که رسم رفته است. پس او را پرسیدند که ای حکیم! اکنون چون دل بر کشتن 

نهادی، بگو تا تو را کجا دفن کنیم؟ سقراط تبسم کرد و گفت: اگر چنان که مرا بازیابید، هرجا 

خواهید دفن کنید؛ یعنی که آن نه من باشم که قالب من باشد.

قابوس نامه عنصرالمعالی/ بخشی از باب بیست وهشتم

مناجات و 
حکایات

 وضعیت قرمز در بازار گوشت سفید!

اخبار بیست وسی یک مرغدار را نشان 

می دهد که می گوید چون تقاضا کم شده 

است، مرغ ها با اینکه از سن کشتارشان عبور 

کرده اند، هنوز راهی کشتارگاه نشده اند و 

بعدش، رئیس اتحادیه مرغ داران را می بینیم 

که از مردم می خواهد مرغ بخرند.

 خواستیم از همین تریبون به اتحادیه

مرغداران گوشتی بگوییم نکند شما فکر 

کرده اید مرغ ما یک پا دارد و داریم لج می کنیم که به 

نزدیک ترین مرغ فروشی معتبر شهرمان نمی رویم 

و مرغ نمی خریم؟ فکر کرده اید ما پول خریدش را 

داریم یا فکر کرده اید این قدر فریزر ما پر از گوشت 

قزل آلا و گوشت گوساله و گوسفند است که دیگر 

جایی برای خریدن مرغ و چپاندن آن داخل فریزر 

نداریم؟ در پرازخالی بودن یخچالمان همین بس 

که به محض باز شدن درش، یک کاسه یخ که از 

مرداد توی یخچال بوده است، می افتد روی پایمان 

و غیر از چند تا نان و بسته های سبزی مانده زیر 

صفر چیز دیگری داخل آن نیست!

 مگر ما بدمان می آید به جای خوردن

تخم مرغ، خود شخص مرغ را بخریم و 

بخوریم؟ ولی باور کنید تا همین چند وقت 

پیش که مرغ ۲۰هزار تومان بود، منتظر 

بودیم قیمتش به ۱۵هزار تومان برسد تا 

بخریمش، چه برسد به الان که قیمت هر 

کیلویش، دست کم یک تراول ارزش دارد!

 ما درکتان می کنیم و می دانیم شما

مرغداران از مرحله جیک جیک جوجه ها 

تا قدقدشان، بیست وچهارساعته مواظبشان 

بودید و واکسنشان زدید و مراقب بودید گرم و 

سرد نشوند!

 همان طور که خریدن خوراک طیور برای شما

سخت است، خریدن خود طیور هم برای ما دشوار 

است. فعلا تنها کمکی که از دست ما برمی آید تا 

تقاضای مرغ افزایش یابد، این است که اگر کسی 

خواست تالار بگیرد، به او پیشنهاد کنیم غذای 

تالار، زرشک پلو با مرغ و ژله باشد و خودمان هم 

اگر جایی دعوت شدیم که شامشان مرغ بود، آن 

را تمام وکمال بخوریم!
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 شهید مرزبان، به خانه آمد
پیکر معین، سرباز وطن که پاسدار مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان بود، بالاخره در زادگاه

 آبا و اجدادی اش، آرام گرفت. معین قدمیاری وقتی که ۱۶ آذر در آخرین روز خدمتش غیورانه مقابل 

اشرار ایستاد و شهید شد، تنها ۱۹ سال داشت. او دیروز شنبه، بردوش خانواده اش، دوستدارانش و 

همشهریانش آخرین حضورش را در بارگاه مطهر رضوی به گونه ای دیگر تجربه کرد وقتی پیام های 

تسلیت در پیام های تبریک شهادتش گم می شد.

عکس: محسن بخشنده | شهرآرا

عکس روز

 شهید درس اخلاق
برای سالروز شهادت آیت ا... دستغیب

سـال ها پیـش در سـحرهای مـاه مبـارک رمضـان،

دم دمه های اذان صبح، سخنرانی ای از رادیو پخش 

می شـد که با سـوز خاصی، مناجات یـا بخش هایی از 

دعای ابوحمزه ثمالی را می خواند. آن لهجه شـیرین 

شـیرازی و لحـن بیان سـوزناک بـا حال وهوای سـحر 

حس وحال دلنشینی داشت. صدای پرسوز آن سال ها 

متعلـق بـه آیـت ا... دسـتغیب بـود؛ روحانـی ای که در 

مسیر میعادگاه اقامه نمازجمعه در ۲۰آذر۱۳۶۰ به دست 

یکی از اعضای منافقین ترور شـد و به شهادت رسید.

آیـت ا... سیدعبدالحسـین دستغیب شـیرازی جـزو 

بزرگانـی بـود کـه بـه اخـلاق و تهذیـب نفس، شـهرت داشـت 

و مـردم، او را بـه ساده زیسـتی و رهایـی از تعلق هـای دنیایی 

می شـناختند و از خاندانی در شیراز بود که بیش از هشتصد 

سـال در مسـیر علم و فضیلت و اخلاق شـهره همـگان بودند.

کودکی هایـش ماننـد بسـیاری از عالمـان و بـزرگان دیـن از 

مکتب خانـه آغـاز شـد و اوقاتـش بـا قـرآن و نصاب الصبیان و 

کتاب های منظوم و منثور فارسـی به نوجوانی رسـید. اگرچه 

ایـن نوجوانی با سـوگ پدر همراه شـد و در روزگار کودکی بار 

خانـواده را هم بر دوش می کشـید، تحصیلاتش را ادامه 

داد تـا در مسـیری گام بـردارد کـه مقصـدش، تبلیـغ 

و ترویـج دیـن بـود؛ مسـیری کـه در سـال۱۳۱۴ به 

حوزه علمیه نجف رسـید. آیت ا... دسـتغیب خود در 

این بـاره می گوید:«در زمان رضاخـان قلدر ملعون،

ما را چندبار زندانی کردند و یک دفعه بناشـان تبلیغ 

بـود. بعدا فشـار آوردند کـه اصلا بایـد از روحانیت 

بیرون بروی و ۲۴سـاعت مهلـت دادند که بنده 

اصلا خلع لباس کنم و از روحانیت بیرون روم 

و مسـجد و منـبری نباشـم. به ناچـار فـرار 

کردم و رفتم نجف و این هم خواست خدا 

وسـیله خیری شـد برای اسـتفاده از محـضر بزرگان.»

در نجـف در خدمـت عالمـان دینی، کسـب فیض کرد 

و در بیست وچهارسـالگی بـه درجـه اجتهـاد رسـید.

آیـت ا... دسـتغیب از علمایـی بود کـه نه تنهـا مجاهد 

در راه دیـن بود، بلکـه در مبارزات سیاسـی و ماجرای 

کشـف حجاب در زمان پهلوی اول نیز حضور داشت.

در واقعـه ۱۵خـرداد۱۳۴۲ و مبـارزات سیاسـی بـا 

دژخیمان شـاه نیـز اگرچه بارها بازداشـت شـد، هیچ 

مانعی نمی توانست او را از هدایت و موعظه و مبارزات 

انقلابی دور کند، تاجایی که ۱۷شهریور۱۳۵۷ درحال 

تـب و بیـماری در خانـه، سـاواک او را بازداشـت کـرد و پس از 

چند ماه از زندان آزاد شـد.

، در  ا... دسـتغیب پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی  آیـت 

مجلـس خـبرگان سـال ها نماینـده مـردم فـارس بـود و بـه 

فرمـان حـضرت امام(ره) بـه امامت جمعه شـیراز منصوب شـد 

و به دلیل افشـاگری هایی که علیـه گروهک های ضدانقلاب 

به ویـژه مجاهدیـن خلق(منافقان) می کرد، بـا بمب گذاری 

انتحاری «گوهر ادب آواز»، تروریست نوزده ساله و از اعضای 

گروهـک منافقیـن، به شـهادت رسـید.

امام خمینـی در پیـام تسـلیتی پـس از شـهادت 

حـضرت  » : نـد د سـتغیب فرمو . د . . ا   یـت آ

حجت الاسلام والمسـلمین شـهید حاج سـید 

عبد الحسـین دسـتغیب را کـه معلـم اخـلاق و 

مهـذب نفـوس و متعهـد بـه اسـلام و جمهـوری 

اسلامی بود، با جمعی از همراهانش به شهادت 

رسـاندند. این کوردلان نمی  بینند که در 

هـر شـهادتی و در هر جنایتـی، ملت 

متعهد به اسـلام و کشـور، مصمم تر 

و در صحنـه حاضرترنـد؟»

اول 
شخص

کتاب های منظوم و منثور فارسـی به نوجوانی رسـید. اگرچه 

ایـن نوجوانی با سـوگ پدر همراه شـد و در روزگار کودکی بار 

خانـواده را هم بر دوش می کشـید، تحصیلاتش را ادامه 

داد تـا در مسـیری گام بـردارد کـه مقصـدش، تبلیـغ 

 مسـیری کـه در سـال۱۳۱۴ به 

 آیت ا... دسـتغیب خود در 

در زمان رضاخـان قلدر ملعون،

ما را چندبار زندانی کردند و یک دفعه بناشـان تبلیغ 

 بعدا فشـار آوردند کـه اصلا بایـد از روحانیت 

سـاعت مهلـت دادند که بنده 

اصلا خلع لباس کنم و از روحانیت بیرون روم 

 به ناچـار فـرار 

کردم و رفتم نجف و این هم خواست خدا 

به ویـژه مجاهدیـن خلق(منافقان) می کرد

«انتحاری «انتحاری «گوهر ادب آواز»، تروریست نوزده ساله و از اعضای 

گروهـک منافقیـن، به شـهادت رسـید

امام خمینـی در پیـام تسـلیتی پـس از شـهادت 

نـد د سـتغیب فرمو . د . . ا   یـت آ

حجت الاسلام والمسـلمین شـهید حاج سـید 

عبد الحسـین دسـتغیب را کـه معلـم اخـلاق و 

مهـذب نفـوس و متعهـد بـه اسـلام و جمهـوری 

اسلامی بود، با جمعی از همراهانش به شهادت 

رسـاندند. این کوردلان نمی  بینند که در 

هـر شـهادتی و در هر جنایتـی

متعهد به اسـلام و کشـور

و در صحنـه حاضرترنـد؟
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